
 چکیده 

 

دیَاى  311قاًَى هدًی ٍ زأی ٍحدت زٍیِ ضوازُ  193ای ٍ تطبیقی هادُ  پژٍّص حاضس دز پی بسزسی هقایسِ

بیع ثوي غالبأ بِ صَزت پَل تعییي هی باضد. اش آًجایی کِ دز عقد  عالی کطَز )پیساهَى کاّص ازشش هلک( هی

ضَد ٍ بِ علت بالا بَدى تَزم دز کطَز ها، پس اش هدتی پَل قدزت خسید ٍ ازشش خَد زا اش دست هی دّد، 

لرا با زد ّواى ثوي هٌدزج دز عقد، خسیداز دز ٍضعیت پیص اش هعاهلِ قساز ًوی گیسد؛ اش طسفی بِ جْت 

لاک، خسیداز پس اش کطف بطلاى بیع بسای خسید هالی هطابِ هبیع باید افصایص قیوت ّا بِ خصَظ دز شهیٌِ اه

چٌد بسابس ّصیٌِ کٌد. کاّص ازشش ثوي اش یک سَ ٍ افصایص قیوت ّا اش سَی دیگس، خسیداز زا دز ٍضع 

 الٌفع ًٍاهٌاسبی قساز دادُ کِ باید خسازات ٍازدُ بس ٍی جبساى گسدد. پس اش بسزسی هفاّین خسازت، عدم

قاًَى هدًی، ًتیجِ آى ضد کِ ّن هادُ هرکَز ٍ  193ذکس ضدُ دز هادُ  «تغساها»زشش پَل، دز پی تبییي کاّص ا

کٌٌد. با تَجِ بِ  دز هَزد جبساى خسازت ٍازدُ بس هطتسی ٍ کاّص ازشش پَل بحث هی 311ّن زأی ضوازُ 

بِ بسزسی غساهات ٍازدُ بس ، سعی ضدُ بِ صَزت کاهل بِ صَزت هطلق بکاز زفتِ« غساهت» 193هادُ دز ایٌکِ 

 هطتسی پسداختِ ضَد.

 

قاًَى  193، هادُ 311: خسازت، کاّص ازشش پَل، افصایص قیوت ّا، زأی ٍحدت زٍیِ ضوازُ واژگان کلیدی

 هدًی.

 


